
 

 

 

 

 

 شناخت  يشناسشناخت از منظر ملاصدرا و روان  ي هايژگ يو و  ت يهو  يقيتطب   يبررس 
 * يعالم  اء يانب

 ** يآصف احسان  ديس

 ***   يد احمد غفاريس

   چکیده

با استفاده    ،یشناختیشناسو روان  هیشناخت از منظر حکمت متعال  یبررسپژوهش حاضر با هدف  
  یی شناخت در مکتب صدرا:  است   نیا  یانجام شده است و پرسش اصل  ،یلیتحل  -یفیاز روش توص 

باشد؟ صدرا می  منطبق به هم،  ر یغ  ا یمنطبق    یهایژگ یو و ت یچه هو   یدارا  ، یشناختیشناسو روان
  ی و حصول  یانسان، شناخت را به حضور یخاص خود و ابعاد وجود یشناختنگاه انسان ر ب یمبتن
 د، یگو ی سخن م  زیآن ن  کالیزی ف  ریو غ  یشناخت از ابعاد تجرد  کالیزیو فراتر از بعُد ف  کندی م  میتقس

و    ی شناخت اشاره شده و با استفاده از روش تجرب  کالیزیتنها به بعد ف  ی شناخت  یشناس اما در روان
التفات شده است. حکمت متعال  نیا  لیانسان، به تحل  ریپذتجربه  یبا ساختارها  متناسب    ه یمساله 

م عقل  و  را حس  شناخت  حق  داندیابزار  شناخت  و   یقیو  فعال  عقل  با  اتحاد  از  متاثر  را  انسان 
ابزار شناخت را تنها حواس    یشناخت  یشناسکه روان  یداند، درحالمی  مجرده  یبا مباد  ییهمسو 

سمی  نجگانهپ به  که  هوش  یعصب  ستمیداند  است؛  مربوط  و   ،یاریانسان  زبان  حافظه  توجه، 
  ساز نهیزم  نیدر ع  الیخ  هی.در حکمت متعالداندیرا جزء مسائل مرتبط با شناخت م  یریگ م یتصم

  رودیبه کار م  الی اتصال به عالم خ  یبرا  یعنوان ابزارعقل، در مراحل بعد به  یگرنشیآفر   یبودن برا

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

   (. anbiyaaljmi@gmajl.com)   ه ی العالم   ی جامعه المصطف   ی دکتر   ی دانشجو   *
   .ه یالعالم یفلسفه از جامعه المصطف ی دانش آموخته دکتر **

 . ران ی حکمت و فلسفه ا یموسسه پژوهش یگروه فلسفه اسلام  اری استاد ***
 ( ۰۸/۱۴۰۲/ ۰۴: یرشپذ یخ ؛ تار۰۵/۱۴۰۲ /۲۷: یافتدر یخ )تار 



 

 

 

174 

ـ پ
وم 

ه د
مار

 ش
 ـ

هم
زد

 پان
ال

س
پی

یا
 

42 
 پا

ـ
یز

ی
 

14
02

   

  ند یفرا  کی تنها    لیتخ  یشناخت   یشناسبرخوردار است؛ اما در روان  کالیزیفراتر از بعد ف  یاز ساحت  هک 
تصاو  یبرا  یعصب  ستمیس آوردن  وجود  روان  ریبه  است.  مغز  کارآمد  یشناخت   یشناسدر   ی به 

 پردازد یم  یروان  یهایماریتوجه نموده و به درمان ب   شتریب  یآن در رفتار انسان  گاهیشناخت و جا
 بعُد کمتر توجه شده است.  ن یبه ا هیدر حکمت متعال کهیدرحال

 
 .حافظه ،یریگ  میتصم تجرد، ،یشناخت یروان شناس ه،یحکمت متعال شناخت،: هادواژه یکل
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 مقدمه

شد. یک جریان عنوان بازنمایی دانش ارائه می های شناختی تحت  در قرن نوزده، نظریه 

بر   شناختی  که  آمریکا شکل گرفت  در  تیچنر  و  آلمان  در  جیمز  وونت و  به رهبری 

کرد، و جریان شناختی دیگر، به رهبری فرانتس می   ساختارهای بازنمای ذهنی تاکید 

ورزید. وی به مطالعه اعمال می   برنتانو ایجاد شد، که بر فرآیندها یا اعمال شناختی تاکید 

شناختی مانند مقایسه کردن، داوری کردن و احساس کردن پرداخت. در همین زمان، 

در آمریکا ویلیام جیمز به طور نقادانه روان شناسی جدید را که در آلمان توسعه یافته 

 بود، تحلیل نمود و اولین آزمایشگاه روان شناسی را در آمریکا تاسیس کرد. از دیدگاه

جیمز حافظه در ساختار و در فرایند شناختی نقش حیاتی دارد. دیدگاه رفتارگرا در 

 هاشد و گشتالتی می   محرک، خلاصه   - مورد شناخت در چارچوب روان شناسی پاسخ 

ظریفی در باب شناخت در زمینه هم شکلی پرداختند که ارتباط های  به مفهوم سازی 

داد. مسئله شناخت در اواخر می  بررسی قرار یک به یک بین بازنما و و اقعیت را مورد 

نگرفت. مطالعات  توجه روان شناسان قرار  به صورت جدی مورد  نوزده دیگر  قرن 

ذهنی درونی مثل توجه، حافظه و تفکر کنار نهاده شد های  مربوط به عملیات و ساختار 

مقولاتی   ۱۹۵۰بعد از دهه  های  سال به دست فراموشی سپرده شد. در سال   ۵۰و حدود  

چون توجه، حافظه، بازشناسی الگو، تصاویر ذهنی، سازمان معنایی فرآیندهای زبان، 

تفکر و دیگر عناوین شناختی که تا بیش از آن مقولاتی خارج از حوزه روان شناسی 

شدند، اهمیت یافتند. در نهایت، یک رشته مطالعات رسمی با عنوان می   آزمایشی تلقی

پرداخت، و به عنوان می   که صرفا به مطالعه شناخت   روان شناسی شناختی پدیدار شد 

 شد. می   میلادی شناخته ۱۹۶۰بخشی از انقلاب شناختی دهه  
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ای از روان شناسی است که فرایندهای شناختی مانند شناسی شناختی شاخه روان

کند. این شاخه از می   ادراک، یادگیری، حافظه، تفکر، زبان و تصمیم گیری را مطالعه

با تاثیرپذیری از فلسفه، روان شناسی رفتاری و    ۱۹۶۰و    ۱۹۵۰روان شناسی در دهه  

روان شناسی فیزیولوژیکی به وجود آمد. اندیشمندانی همچون اولریک نیسر، میلر،  

گالانتر، پریبرام، نیوول، شاو و هربرت سایمون از جمله روان شناسان شناختی هستند  

مسئله به مطالعات فراوانی پرداخته و نظریات جدیدی راجع به مسئله که راجع به این  

نوان یک رشته شناخت را مطرح نموده اند. این رشته به مرور از فلسفه جدا شد و به ع

شناسی در تعامل مستقل مطرح گردید، درحالی که پیش تر علم النفس فلسفی با روان 

شناسی از فلسفه در حدود یک قرن سابقه  تنگاتنگی قرار داشته است. تفکک روان

دارد و وجه تمایز اصلی آن از فلسفه به این مساله بازمیگردد که روان شناسی شناختی 

 تجربی بهره میگیرد. های برای مطالعه ذهن از روش

اندازه روان شناسی  از چشم  به دنبال بررسی تطبیقی شناخت  در تحقیق حاضر 

تقابل این  های  شناختی و حکمت متعالیه هستیم و محورهای مورد تعامل و عرصه 

فهم  علم،  دو  این  تعامل  از  اندازه  هر  مطمئنا  نمود.  خواهیم  برجسته  را  دیدگاه  دو 

های دخیل توانیم این علوم را در جهت منافع طرفتری دریافت نماییم، بهتر میعمیق

توانند شناسی، می مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. در حقیقت حکمت متعالیه و روان

موردبحث  مسائل  به  نسبت  یکدیگر  علمی  بالندگی  و  رشد  جهت  در  الهامی  منبع 

تواند برای هموارسازی این بستر راهگشا باشد و رو رویکرد تطبیقی میباشند. ازاین 

ازپیش نمایان سازد. در حقیقت، با استفاده از کات تعاملی و تقابلی این دو را بیشن

توان جایگاه رویکرد تجربی را در چارچوب حکمت متعالیه مورد پژوهش تطبیقی می

گام   متعالیه  از رویکرد  بردن  بهره  با  برای کشف حقایق شناختی  و  قرارداد  پرسش 

شناسی از فلسفه و ورود این های اخیر با جدا شدن روان برداشت. همچنین در دوره 
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های تجربی و ارائه نظریاتی راجع به مسئله شناخت،  شاخه از علم در عرصه واکاوی 

ای راجع به مسئله شناخت صورت گرفته ملاحظه رسد که تحقیقات قابلبه نظر می 

رو بر اساس موضوع و جایگاه تواند در بررسی این مسئله راهگشا باشد. ازاین که می

ایم که با بررسی تطبیقی مسئله شناخت از مهمی که این مسئله دارد، درصدد برآمده 

شناسی شناختی و توجه به نقاط قوت و ضعف هر  دو منظر حکمت متعالیه و روان

به دیدگاه جامع  مناسب دو دیدگاه،  به  تر و  ناچیزی  این مسیر کمک  از  تر رسیده و 

 ویژه در حوزه فلسفه نماییم.مسئله شناخت به 

 مفهوم شناسی

واژه شناخت که تقریباً معادل کلمه معرفت در زبان عربی است، کاربردها و معانی 

مطلق علم و آگاهی و اطلاع است؛ اما برخی از  ترین مفهوم آن،  مختلفی دارد و عام

معرفت، بازشناسی، ادراکات جزئی، علم مطابق :  معانی لغوی شناخت عبارت اند از 

 ( ماده عرف: ۱۳۷۵ابن منظور، ) با واقع و یقینی و علم حضوری.

شناخت  واژه  بار  اولین  که  گفت  باید  واژه  این  اصطلاحی  تعریف  توسط   1در 

طوری که فیلسوفان پس از او تحت تأثیر افکار وی قرار کار برده شد؛ به سقراط به 

ای  تعریف کرده اند؛ اما جان لاک در کتاب رساله   2گرفته و آن را به باور صادق موجه

به  انسان  فهم  فهم درباره  واژه  از  کلمه شناخت  لحاظ،   3جای  این  به  و  کرد  استفاده 

وسیع  معنایی  به  را  هم معرفت  فهم  اصطلاح  زیرا  دانست؛  موجه  باور صادق  از  تر 

که واژه شناخت طبق تعریف ذکر گیرد. درحالیتصورات و هم تصدیقات را در برمی

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

1. knowledage 

2. true justified belief 

3. understanding 
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همچنین سقراط و افلاطون کلمه    (.۴۲:  ۱۳۸۰  طالبی،)  شودشده، شامل تصورات نمی

که گاهی آن را در مقابل طوری اند؛ به علم و شناخت را به معانی مختلفی به کار برده

از منظر    (. ۴۲:  ۱۳۸۰طالبی،  )  انداصطلاح جهل و گاهی خطا و گاهی ظن قرار داده

دهی و استفاده از معلومات  شناسی شناختی، شناخت به فرایند کسب، سازمان روان

 : گویددر تعریف شناخت می   1فلاول   (. ۲۶۸:  ۱۳۸۰پورافگاری،  )  شودذهنی اطلاق می

شناسی اشاره به فرایندهای روانی دارد که حاصل ذهن آدمی  »شناخت در روان   

می  دانستن  به  منجر  و  دادن،  بوده  ارتباط  یادآوری،  شامل  فرایندها  این  گردد. 

بندی کردن، نمادسازی، تجسم، یا تصور، حل مسئله و تخیل و رؤیاپردازی  طبقه 

 (. ۱۷:  ۱۳۸۲محسنی،  به نقل از  )   شود.«می 

از   مفهوم علم و شناخت یکی  متعالیه  منظر حکمت  بدیهی روشن از  ترین ترین و 

محسوب  نه می  مفاهیم  و  آن شود  تعریف  اساساً  بلکه  نیست،  تعریف  نیازمند  تنها 

تری از آن وجود ندارد که معرف آن واقع شود. بدین  منتفی است؛ زیرا مفهوم روشن 

به کار رفته در تعریف علم و معرفت را نباید همچون تعریف های  جهت، عبارت

هستند. مصداق  کننده  ارائه  بیانگر  و  تعاریف صرفا  این  بلکه  دانست،  آن   حقیقی 

داده شود،   (. ۱۶:  ۱۳۶۳سبحانی،  )  باشد توضیحی درباره علم و شناخت  اگر قرار 

»علم عبارت است از حضور خودشی یا صورت جزئی یا مفهوم :  بهتر است بگوییم 

اشیا   یا شناخت انعکاس   (. ۱۷۴  / ۱:  ۱۳۷۶مصباح یزدی،  )  کلی آن نزد موجود مجرد« 

  ها در ذهن انسان استهای روابط و مناسبات آن های جهان مادی و ویژگی و پدیده 

 (.۲۵:  ۱۳۵۷برومند،  ) 
 ـــــــــــــــــــــــــــ  

1. flavell 
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 شناخت از منظر حکمت صدرایی 

 حقیقت شناخت 

در فلسفه متعالیه ملاصدرا شناخت و علم فعل نفس محسوب میشود. از این رو، برای  

ورود به بحث شناخت لازم است ابتدا در مساله ی نفس و نحوه تکوین آن درنکی  

 انجام شود تا به درک ژرف و دقیقی از دیدگاه ملاصدرا در باره شناخت برسیم. 

داند، زیرا تعلق نفس نمی   ملاصدرا نفس را در بدو حدوث امر مجرد و روحانی 

مجرد به موجود مادی مانند رحم مستلزم آن خواهد بود که وجود نفس، معطل و 

اثر بماند. چراکه در ظرف جنین امکان فعالیتهای ادراکی و تعقلی برایش وجود  بی

بالغه  حکمت  برخلاف  این  و  عقیده  ندارد  به  است.  آفرینش  جریان  بر  حاکم  ای 

ملاصدرا نفس جسمانیه الحدوث است؛ یعنی ابتدا ماده جسمانی وجود دارد و نفس  

اثر حرکت جوهری پدید می از همین ماده در  از آغاز تقرر در به تدریج  آید. نطفه 

رحم دچار تحول و دگرگونی جوهری و اشتداد وجودی است. ابتدا صورت طبیعی 

شود. می  و در اثر تحول بیشتر، صورت نباتی برایش حاصل  کندمعدنی را کسب می

در این مرحله ماده جسمانی مستعد دست یافتن به ادراک و احساس است. در گام  

بعدی این ماده جسمانی که به مرحله نباتیت رسیده است، تحت تاثیر عوامل محیطی  

آن تحریکات  و  خود  پیرامونی  پیدامی و  احساسی  انفعال  اولین  ها،  نتیجه  در  کند، 

آید و این نشانه نخستین ظهور نفس است؛ بدین شیوه، صورت ادراکی بدست می

شود. البته در این مرحله نفس عین همان احساس و  می  نفس از ماده جسمانی حادث

رود که انفعال است و هیچ گونه جوهریت مستقل ندارد و موجود معینی به شمار نمی 

دارای احساس باشد. درواقع، اینجا اتحاد حاس و محسوس را داریم، به تعبیر دیگر،  
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دریافت  با  جنین  چیزند.  یک  محسوس،  ادراکی  صورت  و  کننده  احساس  نفس 

کند و به مرور جوهر  های حسی بیشتری دست پیدا میهای خارجی به ادراکتحریک 

 گردد.  نفس تقویت می

افزوده می شود و حرکت نفس اتصالی است و در آن جزء جدید بر جزء قبلی 

های حسی ی تراکم احساسدهد. در نتیجه می  ی تراکم ادراکات حسی در آن رخگونه 

های حسی یابد. پس از تولد طفل ادراک می  متصل به هم جوهر نفس شدت و قوت

شوند. در این اثر فعالیت کنند و حواس پنجگانه اش فعال میاو ابعاد جدیدی پیدا می 

شود و نفس های ادراکی و حسی بیشتری برای نفس حاصل میاین حواس صورت

استکمال می و  اشتداد  تراکم  (  17-18:  1383خرازی،  )  گردد.دچار  با  گونه  همین 

شوند. در گام بعدی نفس آمادگی ها ادراکات خیالی پدیدار میادراکات و نگهداری آن 

رسد  کند. تا اینکه به مرحله ادراک معانی کلی و عقل می ی را پیدا می ادراک معانی جزئ

کند. در مجموع،  یابد که عقل در او ظهور می ای اشتداد می و به لحاظ وجودی به گونه 

ادراک در   تلقی ملاصدرا از نفس و نحوه تحقق آن نشان دهنده اهمیت شناخت و 

که به تدریج و  های سازد که هویت نفس توسط شناخت می  تفکر وی است و آشکار

بدست  حیات  طول  رقممی   در  نفس،  می  آورد،  از  تلقی  همین  به  باتوجه  خورد. 

 سازد. می ملاصدرا در باره شناخت نیز آراء جدید و بدیعی را مطرح

اند نموده  تعریف  را چنین  یا همان شناخت  ادراک  ادراک  :  در فلسفه اسلامی   «

است.« مدر ک  ذات  در  مدرَک  صورت  آمدن  سینا،  )  حاصل  این  (  ۱۷۹:  ۱۳۷۹ابن 

تعریف بیان گر نکات مهمی است؛ نخست آنکه علم یک امر وجودی در ما است،  

یعنی نزد مدر ک چیزی پدید میآید که قبلا وجود نداشت. دوم اینکه این امر وجودی 
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به   ملاصدرا  سوی  از  تعریف  این  ماست.  علم  موضوع  یا  بیرونی  شیء  از  صورتی 

نه شرط لازم شناخت و  دارد، حصول صورت  باور  او  چالش کشیده شده است و 

ادراک است، یعنی در هر علمی به چنین صورتی ضرورت نیست و نه شرط کافی 

یدن به شناخت شناخت است، به این معنا که وقوع این صورت در ذهن ما معادل رس

» اگر تعقل عبارت بود از حصول صورت در    (؛۱۱۲:  ۱۳۹۵غفای و مازیار،  )  نیست.

  دانیم که می  عاقل، قادر نبودیم به خودمان علم داشته باشیم، اما ما به نحو وجدانی

توانیم چنین کنیم، بنابراین، تالی این حکم باطل است، در نتیجه مقدم آن نیز باطل  می

بدین سان، ملاصدرا شناخت و علم را بربنیادی (  ۲۸۸  /۳:  ۱۹۸۱شیرازی،  )  است.«

کند و آن را » حضور شیء لشیء« می   مبانی فکری، به ویژه علم النفس، خود تعریف

میداند. مراد از حضور نیز احاطه یک شیء بر شیء دیگر است و چنین احاطه ای  

آید که موضوع علم برای مدر ک دارای شفافیت وجودی باشد و  می  هنگامی بدست 

به همین جهت  (  ۱۱۸:  ۱۳۹۵غفاری و مازیار،  )  عالم و معلول به اتحاد وجودی برسند.

» ان الصورت المعقوله بالفعل وجودها فی نفسها و وجودها للعاقل :  گویدمی   ملاصدرا

البته تعریف علم  (  ۳۱۳  /  ۳:  ۱۹۸۱شیرازی،  )  شیء واحد من جهه واحد بلااختلاف«

شود و نباید گمان می  حضور شیء لشیء« شامل علم حضوری و حصولی هر دوبه »  

معلوم  دیدگاه صدرا  مطابق  زیرا  دربرمیگیرد،  را  علم حضوری  که صرفا  شود  برده 

بالذات، خود علم است، یعنی واقعیت علم خود به خود و بی واسطه معلوم است، 

یعنی معلوم بالذات است و صورت ذهنی  معلوم به واسطه واقعیت علم معلوم است،  

 ونه که واقعیت خارجی معلوم معلوم بالعرض است.پس معلوم بالعرض است، همانگ

بنابراین، ملاصدرا علم را خود شیء  (  ۲۶:  ۱۳۷۸؛ شیرازی،  ۶۶  /۲:  ۱۳۹۴عبودیت،  )
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مدرک نزد  مجردمی   حاضر  امر  تنها  که  آنجا  از  حضوری می   داند.  چنین  از  تواند 

برخوردار باشد و نزد مدرک تحقق یابد، بنابراین، علم خود  وجود امر مجرد یا نحوه  

(  ۲۸۶  /۱:  ۱۹۸۱شیرازی،  )  » انل العلم عباره عن وجود شیء مجرد.«:  وجود آن است 

از  ( ۲۹۴: ۱، ج۱۹۸۱شیرازی، ) یا» العلم عبارت عن نحو وجود امر مجرد عن الماده«

و  خیالی  حسی،  مجردات  میدهد؛  قرار  مرتبه  سه  در  را  مجردات  ملاصدرا  طرفی، 

عقلی. پس، علم حضوری و حصولی نیز که ضرورتا عین معلوم بالذات است، یعنی  

  همان خود مجردات مذکور یا نحوه وجودآنهاست، یا حسی است یا خیالی و یا عقلی. 

 (  ۳۵-۲/۳۴: ۱۳۹۴ت، عبودی)

بدین سان، ملاصدرا شناخت را حضور میداند و مراد از حضور نیز اتحاد عالم و 

معلوم است. البته از آنجا که تحقق اتحاد وجودی میان دو شیء مادی منطقا منتفی  

های خاص خود است، لذا اتحاد مدر ک و  است و هر کدام دارای تعینات و ویژگی

ادراک و شناخت نمی   مدرَک اشیاء مورد  با  ما  اتحاد  معنای  به  بلکه  مان  تواند  باشد، 

مدر ک حقیقی باید یک امر مجرد از ماده و تعینات مادی باشد. بنابراین، لازمه اتحادی 

وجودی مدر ک و مدرَک آنست که هردو امر مجرد و غیر مادی باشند و با اتحاد این  

» در حصول علم و وجود آن برای عالم  :  دو امر مجرد شناخت و علم تحقق پیدامیکند

د از تردیدی نیست، اما این حصول هر گونه حصولی نیست، بلکه حصول امر مجر 

» حضور« اینگونه حصول  به  برای شیء  می  ماده است و  گوییم. پس حضور شیء 

که دارای فعلیت و غیر متعلق به  ای  دیگر حصول آن شیء نزد دیگری است، به گونه 

ماده باشد. و شرط اینکه این علم برای عالم حضور یابد، آن است که عالم نیز باید  

موجود تام و دارای فعلیت فی نفسه باشد، پس علم حصول امر مجرد از ماده برای  
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طباطبایی،  )  امر مجرد است یا اگر خواستی بگو، حضور شیء نزد شیء دیگر است.«

» ان التعقل هو :  گویدمی  ملاصدرا خود نیز در مورد تعقل چنین(  ۲۳۹-۲۴۰:  ق۱۴۰۴

 (  ۲۳۰ /۳: ۱۹۸۱شیرازی، ) نفس حضور شیء«

هرچند، برای حصول شناخت دو روش متفاوت حضوری و حصولی وجود دارد، 

آشکار عقلی  دقت  با  و می  اما  علم حضور  به  نحوی  به  نیز  علم حصولی  که  گردد 

معلوم  محکی خارجی  شد،  بیان  چنانکه  دارد.  بازگشت  مدر ک  نزد  مدرَک  حضور 

بالعرض است و باتوجه به نظریه انشاء، دادهای حواس و اعیان خارجی اصولا در 

گردد. می   شود و معلوم بالذات توسط خود نفس جعل و انشاءمی   حد علت معد مطرح

در علم حضوری علم و معلوم یک واقعیت است و با هم متحدند. اما در علم حصولی 

این دو ضرورتا دو واقعیت مغایرند، البته دو واقعیت مرتبط به یکدیگر، زیرا علم باید  

  / ۲:  ۱۳۹۴عبودیت،  )  . درواقع، انطباق مقوم این نوع علم است.بر معلوم منطبق باشد

ویژگی(  ۵۱ از  حضوری  تصدیق،  های  علم  و  تصور  از  بودن  عاری  واسطگی،  بی 

خطاناپذیر بودن و انتقال ناپذیری برخوردار است، اما در علم حصولی وساطت عنصر 

شود و بحث تصور و تصدیق، خطا پذیر بودن و قابل انتقال می   قوام بخش شناخته

 حصولی پذیرفته شده اند. های دریافت بودن به غیر در 

 شناخت های ویژگی

شناخت نزد ملاصدرا تجرد آنست، اما تجرد دو گونه است؛ های  . یکی از ویژگی۱

تجرد عقلی و تجرد مثالی. موجود مثالی ذاتا مجرد است اما آثار مادی نظیر شکل، 

وضع، اندازه و رنگ را دارد. ملاصدرا تجردی ضروری و عام نفس را تجرد مثالی  

توانا می کلی  عقلی  درک صور  بر  انسانی  افراد  از  کمی  تعداد  چون  عقلی.  نه  داند 
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اند،  رسند. بنابراین، اکثر مردم فاقد تجرد عقلیشوند و در نتیجه به تجرد عقلی میمی

بلکه صرفا تجردی مثالی دارند. در مجموع، ملاصدرا قوای حیوانی نفس، به جز قوه  

مجموع این قوا  (  ۲۰۰:  ۱۳۹۸عبودیت،  )  داند.محرکه ی فاعله، همه مجرد مثالی می

 دهند.بدن مثالی را تشکیل می

. ویژگی دیگر شناخت نزد ملاصدرا آنست که علم و شناخت یک امر صدوری ۲

است نه حلولی و محصول انتزاع و تجرید صورت از عوارض مادی آن؛ زیرا وی انسان  

گوید صورتهایی که در می   کند و می   را برای داشتن قدرت خلاقیت به خداوند تشبیه 

بیرون در آن وارد نشده اند و حلول نکرده اند، بلکه در آیند از می  ذهن انسان به وجود 

آن کارگاه تولید و صادر شده اند.نفس انسان پس ازتوجه و علم حضوری به صوری 

که در حواس انطباع یافته اند، با خلاقیت خود از روی آن صور ماهیت عین خارجی 

مدرکه، خودبا رابازسازی میکند، یعنی نفس علاوه بر علم به صور موجود در قوای  

بخشد.مرحوم می   نیروی خلاقیت که دارد روی آن صور کار نموده و به آنها نوعی وجود 

»ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیة بحیث یکون لها اقتدار علی ایجاد :  گوید می   آخوند 

والمادیة ...و ذلک لان الباری تعالی ...خلق النفس الانسانیة مثالا    صور الاشیاءالمجردة 

لذاته و صفاتا و افعالا لیکون معرفتها مرقاة لمعرفته...و جعلها ذات مملکة شبیهة بمملکة 

 ( ۲۶۵- ۲۶۴ /۱:  ۱۹۸۱شیرازی،  )   بارئها، یخلق ما یشاء و یختار لمایرید.«. 

. ویژگی دیگر شناخت آنست که علم از سنخ وجود است نه ماهیت و نه اینکه  ۳

علم عرض و ذهن و نفس معروض باشد، بلکه علم از وجود و ذات عالم جدا نیست، 

لذا معلوم بالذات همان صوری مباشند که برای نفس حاصل شده اند نه آن موجود 

  م حقیقی انسان محسوب خارجی، بلکه موجود خارجی معلوم بالعرض است و معلو
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»ان صور هذه الاشیاء عند تصور نفس :  شود و انتساب آن به نفس مجازی است نمی

 (  ۱/۳۰۸: ۱۹۸۱شیرازی، ) صقع من ملکوت النفس من غیر حولول فیها.«ایاها فی 

. مرحوم آخوند نه تنها علم را یک امر وجودی دانسته بلکه آن را مساوق با وجود  ۴

» مساوقت علم و وجود و اینکه هر جا  :  توان گفت می  داند و در واقعمی  و هستی

وجود هست علم هست از محکمات کلام صدر المتألهین است ... بنابراین اگر در 

فرمایند که در وجودات مادی علم و آگاهی راه ندارد مقصود این است  می   باب علم

توان نام علم بر نمی  که علم قوی راه ندارد و به قدری علم در آنها ضعیف است که

 (  ۱۸ /۶: ۱۳۷۲جوادی آملی، ) آن نهاد نه اینکه اصلًا در آنجا علم نیست«.

علت ضعف علم و آگاهی در موجودات مادی ضعف وجودی آنهاست؛ زیرا آنها  

نه تنها به غیر خود آگاه نیستند، بلکه آگاهی شان به خودشان نیز بسیار ضعیف است.  

علت این امر این است که اجزای یک جسم مادی از یکدیگر غایب هستند، چون  

آینده و ... است؛ یعنی تمام   یک موجود مادی قابل انقسام به صدر و ذیل و گذشته و

توان برای آن موجود مادی فرض کرد از یکدیگر جدا و غایب اند. و می  اجرائی که

از آنجا که این اجزا به سوی بی نهایت قابل تقسیم اند و از این جهت حد یقف ندارند، 

بنابراین هیچ می  لذا یك غیبت فراگیر و سراسری، تمام وجود مادی را در بر گیرد 

جودی مادی پیش خود و برای خود حضور ندارد. از دیگر سو، پر واضح است که مو

در  »الف«  مثلا،  است.  شیء  آن  لنفسه  حضور  فرع  دیگر  شیء  برای  شیء  حضور 

تواند برای »ب« حضور داشته باشد که اولاً حضور لنفسه و برای خود می  صورتی

اجزایش برای  داشته باشد. و همان طور که گذشت هر شیء مادی به علت پراکندگی  

تواند حضور یابد. و سایر نمی  خود حاضر نیست، لذا شیء مادی در نزد غیر خود نیز



 

 

 

186 

ـ پ
وم 

ه د
مار

 ش
 ـ

هم
زد

 پان
ال

س
پی

یا
 

42 
 پا

ـ
یز

ی
 

14
02

   

  توانند نزد شیء مادی حاضر باشند تا شیء مادی به آنها آگاهی پیدا کند. نمی  اشیاء هم

 (  ۱۵۰ /۶: ۱۹۸۱شیرازی، )

زیرا علم متفرع بر حضور است و حضور فرع وجود جمعی است و چون وجود  

شیء مادی پراکنده و از هم دیگر غایب اند، لذا برای خود و دیگران حضور ندارد و  

که این صورت را  ای گویم و نه به آن ماده می  از همین جهت نه به موجود مادی عالم

گویم؛ زیرا صورت آن وجود جمعی نیست و حضوری ندارد.  می   در برگرفته عالم

که این صورت در اوحاصل شده است نیز ای  پس نه علم است و نه معلوم و آن ماده 

عالم نخواهد بود. با وجود تمام این مسائل، حقیقت هستی همان حقیقت علم است 

نیز برای   نیز هست. موجودات مادی  هر جا هستی هست شهود و جمع و حضور 

وجودشان در نهایت ضعف است لذا حضورشان نیز در خود حضور دارند ولی چون  

بود. نهایت ضعف خواهد  نیزدر  آنها  آگاهی  و  علم  نتیجه  در  است،    نهایت ضعف 

 (   ۱۹-۱۸ /۶: ۳، بخش ۱۳۷۲جوادی آملی، )

 مکانیزم حصول شناخت 

توان به سه مرحله تقسیم نمود؛ مرحله گیری شناخت را از منظر ملاصدرا می روند شکل 

انسان  احساس، مرحله تخیل و مرحله تعقل. این نوع تقسیم بندی در حوزه ادراکات  

مثال و عقل شکل گرفته است. و هر قوای شناختی از   ، به تناسب عوالم سه گانه طبیعت 

 منظر صدرا در حقیقت وظیفه درک نمودن یکی از این عوالم را به عهده دارد.

داند که ادراک  می های ملاصدرا حواس ظاهری را به مثابه دریچه : شناخت حسی

گشوده به جهان خارج  های شود و به نحوی این حواس چونان روزنه می  از آنها اغاز 

کنند و زمینه ظهور و پدیدار شدن امور بیرونی را در ساحت وجود انسانی می  عمل
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آن می  فراهم ملاصدرا  شماردسازند.  برمی  چنین  را  بویایی،  :  ها  چشایی،  بساوایی، 

حواس ظاهری مبدا و های  شنوایی و بینایی. احساس آغازگاه ادراک است و دریچه 

پس حس صورت را از (  ۳۰۴-۳۰۳:  ۱۳۵۴شیرازی،  )  باشد.می   منشا پیدایش ادراک

کند؛ هنگامی که می  ماده با عوارض مادی و با ایجاد نسبت  بین صورت و ماده اخذ

گردد. بدین سان، ادراک حسی یا احساس می  این نسبت نابود شود، اخذ نیز باطل

عبارت است از حضور صورت هر امر جزئی مادی و دارای اعراض نزد ادراک کننده 

ولی بدون ماده و جسمانیت حسی. احساس ادراک امر مادی است که در نزد ادراک 

همان   با  شده    هاویژگیکننده  متی، حاضر  و  این  نظیر  محسوسش،  و خصوصیات 

شود، صورتی از آن شیء محسوس است می  باشد، لکن آنچه نزد ادراک کننده حاضر

 -۲حضور ماده    -۱:  نه خود آن. در واقع، در ادراک حس ظاهر سه شرط وجود دارد

جزئی بودن مدرَک. بنابراین،   -۳پیچیده شدن این ادراک با لواحق و عوارض ماده  

میکند.  تعریف  مدر ک  نزد  مدرَک  شیء  حضور  به  را  حسی  شناخت    ملاصدرا 

تاثیرپذیری قوای  وی در تعریفی دیگر شناخت حسی را  (  ۳۹۳  /۲:  ۱۳۹۳،  شیرازی )

کند و خود اشیاء اثرگذار  می  قلمداد(  امر محسوس خارجی  )  حسی از موثر جسمانی

بنابراین،   (.۱۶۲  / ۳:  ۱۳۹۴  ،عبودیت )  نامد.می   را امور محسوس یا محسوس بالعرض

باید در احساس کننده، اثری از محسوس پیدا شود، زیرا مادامی که در احساس کننده 

اثری از احساس پیدا نشود، حالت بالفعل احساس کننده با حالت بالقوه اش یکسان  

خواهند بود، یعنی حالت بالقوه او به بالفعل تبدیل نخواهد شد. اما در صورتی حصول 

وس با احساس کننده تناسب داشته باشد، یعنی از نظر نوع وجود اثر، باید آن اثر محس

ننده نباشد،احساس حاصل همسان باشند؛ زیرا اگر اثر محسوس متناسب با احساس ک
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شود صورتی باشد مجرد از ماده  می  نخواهد شد. بنابراین باید آنچه در حس حاصل

لکن تجردی که در این مرحله تجرد کامل نیست. بنابراین، از نظر ملاصدرا علم در 

 که حاصل شود، مجرد از ماده است، لذا صور حسی نیز مجردند. ای هر مرتبه

حاصل از این آلات را محصول انشاء نفس انسان قلمداد  های  ملاصدرا صورت 

به آنمی  میکند و در حقیقت نفس را سازنده این صور اضافه   هاداند. نفس نسبت 

اشراقیه دارد. این قوا از منظر صدرا تنها نقش اعدادی دارند و حتی در شناخت حسی 

نیز نفس نقش اصلی را به عهده دارد. درواقع، ادراک فعل نفس است و از طریق آن  

کند. هرچند، ملاصدرا انطباع صور حسی را رد می  نفس صورت محسوس را خلق

انطباع   بلکه  نیست،  منطبعه  همان صورت  ما  مدرَک  محسوس  اما صورت  نمیکند، 

سازد. پس وقتی می  علت معده است و زمینه ی ایجاد این صور توسط نفس را فراهم

را چیزی  و...  می  ،بوییممی   ما  براساس  بینیم  که  نفس خودماست  محصول  درواقع، 

اطلاعات منطبعه در قوای ادراکی ما انشاء شده است. ملاصدرا در خصوص انشاء 

» بینایی حاصل انشاء صورتی مشابه با شیء خارجی از عالم :  گویدمی  بینایی چنین

ملکوت نفس بواسطه قدرت خداوند است. این صورت مجرد از ماده خارجی است 

و نزد نفس مدرک حاضر است و وابستگی این صورت به مدرک همچون وابستگی 

(  ۱۷۹-۱۸۰  /۸:  ۱۹۸۱شیرازی،  )  فعل به فاعل است و نه همچون قیام مقبول به قابل.«

میداند معد  و  لازم  امر  یک  را  مادی  انطباع  بدست :  ملاصدرا  گونه  این  ادراکات   « 

ه شود تا به واسطه آن  آیند که از واهب صورت نوری ادراکی دیگری بر نفس افاضمی

ادراک و آگاهی حاصل گردد، پس حس کننده واقعی و حس شوند واقعی آن است، 

اما صورتی که در ماده موجود است}صورت منطبعه{ نه حس کننده است و نه حس 
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 شونده، بلکه این صورت جزء علل معدل فیضان آن صورت با تحقق شرایط آن است.« 

 (  ۱۸۹: ۱۳۹۲؛ همو، ۱۸۱ /۸: ۱۹۸۱شیرازی، )

ادراک خیالی تفاوت ماهوی با ادراک حسی ندارد، چون در ادراک  :  شناخت خیالی

خیالی نیز صورت محسوس که ضرورتا جزئی است و دائما با عوارض محسوس 

ادراک حسی،  می  همراه است، در ذهن شکل ادراک خیالی مانند  گیرد. هرچند، در 

میتواند  زیرا خیال  باشد،  برقرار  مدرک  و  مدر ک  میان  که وضع خاصی  نیست  لازم 

داند  می  بدون وجود شیء مدرَک صورت خیالی را انشاء کند. ملاصدرا خیال را مجرد

بدست  خیالی  دریافت  محسوس  از صور  قوه  این  دارد  باور  ، شیرازی)  دهد.می  و 

۱۳۸۶ :۲/  ۵۰۶-۵۰۷  ) 

عقلی آن.  :  شناخت  حدل  و  ماهیت  حیث  از  شیء  ادراک  از  است  عبارت  تعقل 

شود و به آن معقول  می  درواقع، صورت عقلی براساس صورت خیالی در نفس ایجاد

گردد. ادراک عقلی به لحاظ ماهوی با دو گونه پیشین متفاوت است، می   اول اطلاق

چون در آن هیچ صورت محسوسی وجود ندارد و صورت عقلی فاقد هر گونه امر 

از شیء  تصویری  اساسا  عقلی  است. صورت  و...  بو، شکل  رنگ،  نظیر  محسوس 

است   مفهوم  سنخ  از  معقول  درواقع، صورت  است.  آن  از  ما  تصور  بلکه  و نیست، 

البته باید توجه داشت که  (  ۲۰۳و    ۲۰۱:  ۱۳۹۵غفاری و مازیار،  )  مفاهیم کلی هستند.

هرچند، صور حسی و خیالی را از همان ابتدا    براساس دیدگاه ملاصدرا نفس انسان،

نسبت به صور عقلی از چنین قدرتی بهره مند نیست، چون ابداع و خلق میکند، اما  

تواند آنها را خلق نماید، در نتیجه مانند کسی است که شئی را از  نمی  ضعیف است و

العقلیه من الانواع المتاصله فهی می  دور بیند.» و اما حال النفس بالقیاس الی الصور 
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الی ذوات عقلیه نوریه واقعه فی عالم الابداع... و  لها  بمجرد اضافه اشراقیه تحصل 

مجرده..«  عقلیه  ذواتا  تشاهد  الکیه  للمعقولات  ادراکها  عند  النفس  ان   الحاصل 

 نفس به تدریج و با ممارست در سلوک عقلی قوت ( ۲۹۰-۲۸۸ /۱: ۱۹۸۱شیرازی، )

به خلاقیت دست می نیز  این عرصه  نتیجه در  در  بنابراین، ملاصدرا می  گیرد،  یابد. 

نحوه ادراک صورت عقلی را براساس تکامل نفس متفاوت میداند. در آغاز تکامل 

شود و در اواسط استکمال نفس، با می   نفس، صورت عقلی از عقول مفارقه مشاهده

کند، اما سرانجام نفس می  آنها متحد گشته و آنها را به گونه واضح تر و قوی تر تعقل

گردد صور عقلی را در صقع  می   از استکمال دست پیدامی کند که قادرای  به مرحله 

ذات خود انشاء کند. نفس با ایجاد این صور، در گام دیگر از معقولات اول معانی و 

شیرازی،  )  گردد.می  کند که به آنها معقولات ثانیه اطلاقمی   مفاهیم دیگری استنباط

۱۹۸۱ :۳/  ۳۶۱-۳۶۲  ) 

 ابزارهای شناخت  

، نفس حیوانی و نفس انسانی در فلسفه اسلامی نفس زمینی به سه نوع نفس نباتی

می تغذیه شود تقسیم  نباتی  نفس  ویژگی  است .  تولید مثل  و  رشد  نفس  ،  ویژگی   .

است. ارادی  حرکت  و  جزئیات  ادراک  مذکور  موارد  بر  علاوه  سینا،  )  حیوانی  ابن 

، قوه حس مشترک )  بر این اساس تمام حواس پنجگانه و قوای باطنی(  ۱۳-۱۲:  ۱۳۸۳

. گیرنددر حیطه نفس حیوانی قرار می(  ، قوه حافظه، قوه متوهمه، قوه متخیله مصوره

که تمام صور پدیداری در حواس پنجگانه در حس   عملکرد این قوا بدین قرار است 

انبار می  دار است و از طرف شوند و قوه مصوره وظیفه حفظ آنان را عهده مشترک 

گردد و سرانجام قوه یله عمل ترکیب و جداسازی این صور از همدیگر اجرا میمتخ
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نامحسوس جزئی را در یافت می از این صور معانی  کند که توسط حافظه  متوهمه 

می تمام (  ۲۳-۱۷:  ۱۳۸۳سینا،  ابن)  شوند.نگهداری  بر  علاوه  انسانی،  نفس  اما 

، مدرک کلیات نیز هست و استنباط صنایع و تمییز  های نفس نباتی و حیوانیویژگی

می  انجام  به  را  یکدیگر  از  زیبا  و  زشت  و  بد  و  (  ۱۳:  ۱۳۸۳سینا،  ابن)  رساند.نیک 

بنابراین، نفس انسانی قوای ویژه خود را نیز دارد که همان عقل نظری و عقل عملی  

است؛ عقل نظری مبدا انفعال نفس از عقل فعال برای دریافت و قبول معقولات است 

مستفاد است. عقل عملی مبدا  و دارای مرحله عقل هیولانی، بالمکه، بالفعل و عقل  

وامی کارهای  به  را  بدن  توسط عقل عملی  انسانی  نفس  انفعال.  نه  است    دارد. فعل 

به همین جهت نفس در مقام فعل مادی است، چون نفس  ( ۱۶۲ /۳: ۱۳۸۷عبودیت،)

باشد  برخلاف دیگر موجودات مجرد، با جسم خاص که همان بدنش است، مرتبط می 

 کند. و از اعضای بدن برای انجام دادن کارهای خود استفاده می 

از نظر ملاصدرا همه قوا و استعدادهای که نفس در مسیر حرکت جوهری خود 

بدست آورده است، به گونه وحدت یافته در او حضور دارند؛» النفس فی وحدتها کل 

پس در انسان   القوی«. به تعبیر دیگر، نفس در کارکردهای تک تک قوا حضور دارد.

یک هویت واحد وجود دارد که از شئون مختلف برخودار است و کارهای گوناگون 

دهد. در نتیجه نفس انسان در تمام مراتب خود یک حقیقت واحد است و با انجام می 

البته وحدت نفس و قوا به معنای نفی (  ۲۶۱:  ۱۳۹۶معلمی،  )   باشد. قوای خود متحد می 

شوند و دیگر کارکرد ندارند، باشد که عملا قوا باطل می قوا نیست و بدین معنا نمی 

» فهذه هی :  قوا همچنان نقش اساسی دارند و نفس و قوا در خارج کثرت دارند   بلکه 

القوی«  ابطال  القوی و لیس فی ذلک  النفس کلل  انل  بیان  الکلیله فی  شیرازی، )   الوجوه 

 نیستند.پس قوای نفس با خود نفس مغایر هستند اما مباین هم  (  ۲۲۶  / ۸: ۱۹۸۱
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 شناسی شناختیشناخت در روان

 حقیقت شناخت 

مانند ادراک، توجه، حافظه، تفکر، زبان    ی ذهن   یندهای به مطالعه فرآ   ی شناخت   ی روانشناس 

است    ی از روانشناس   ی ا شاخه   ی شناخت   ی روانشناس پردازد و به بیان دقیقتر » ی له م ا و حل مس 

علم  مطالعه  به  م   ی که    ( Nick Braisby and Angus Gellatly,2005: p2)   « . پردازد ی ذهن 

نحوه عملکرد ذهن   یفتوص  یپردازش اطلاعات برا   یهااز مدل   یروانشناسان شناخت

و    کندیعمل م  یوترکامپ  یک که ذهن مانند    کنندیفرض م  هادلم  ین. اکنندیاستفاده م

طر از  را  م  یقاطلاعات  پردازش  مختلف  روانشناسی   .کندی مراحل  در  بنابراین، 

است که شامل ادراک، توجه، حافظه، تفکر،   یچیدهپ  یذهن  یندفرآ  یکشناخت  شناختی  

پردازد و می  یندهافرآ  ینبه مطالعه ا  یشناخت  یشود. روانشناسمی  زبان و حل مسئله

تأث البته وقتی   است.  انسانآنها بر رفتار    یربه دنبال درک نحوه عملکرد آنها و نحوه 

علم  یشناخت  یروانشناسشود؛»می  گفته است   یمطالعه  منظور  «ذهن  معمولاً   ،

ا  «انسان سالم های  ذهن» به مطالعه    یشناخت  یبدان معناست که روانشناس  یناست. 

 یسالم هستند و اختلالات روان  یپردازد که از نظر عقلمی  یدر افراد  یذهن  یندهایفرآ

روانشناسی  ندارند. سان،  فرآ  یشناخت  بدین  مطالعه  ادراک،    یذهن  یندهایبه  مانند 

  یندهای فرآ  فرض اینست که چنین  و  پردازدمی   توجه، حافظه، تفکر، زبان و حل مسئله

  ی هستند، اما ممکن است در افراد مبتلا به اختلالات روان  یکساندر همه افراد سالم  

باشند. اند؛»  متفاوت  گفته  روانشناسی  از  شاخه  این  تعریف  در   یروانشناسبرخی 

روانشناس  یاشاخه   یشناخت افراد  یاز  تفکر  نحوه  مطالعه  به  که   « پردازدمی  است 

(textbook of the Canyons coolege, without history: p7  )  

روان   این  دارد، ن ش یعنی  تلاش  م   اسی  تعاملات  مطالعه  احساسات،    یان با  تفکر، 
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دهد که    یح توض   ی، شناخت   یندهای فرآ   یر زبان و حل مسئله انسان، علاوه بر سا   یت، خلاق 

و اندازه    یین به تع   ی . روانشناسان شناخت یم کن می   خاص فکر ای  یوه ما چگونه و چرا به ش 

هستند    یگران از افراد در حل مسئله بهتر از د   ی برخ   ینکه ا   یل انواع مختلف هوش، دل   یری گ 

از موضوعات   ی انبوه  یان در محل کار، در م  یت بر موفق  یجانی هوش ه  یر تأث   ی و چگونگ 

کنند که چگونه ما افکار و  می   تمرکز  ین اوقات بر ا   ی گاه  ین پردازند. آنها همچن می   یگر، د 

  یاز تفکر سازمانده   ی معنادار های  خود را به دسته   یط شده از مح   ی اطلاعات جمع آور 

 (  textbook of the Canyons coolege, without history: p7)   « . یم کن می 

در اطلاعاتروان   بنابراین،  پردازش  شناختی  انسان حیاتی شناسی  فعالیت  ترین 

میشودد ذخیره  انسته  کسب،  جستجو،  انسان  ذهن  اصلی  وظیفه  و  و  حفظ  سازی، 

جهان   درباره  اطلاعات  از  اسمیت،  )  .است استفاده  و  مسئله   (.۱۷:  ۱۹۸۸ستنرگ 

شناسی شناختی بر اساس رویکرد فرایندهای ذهنی تحلیل و ارزیابی  شناخت در روان

منفعل  می بیرونی  برابر رویدادهای  در  انسان  دیدگاه روان شناسان،  اساس  بر  شود. 

به  بلکه  سیستم  نیست،  مکانیسم  و  ذهنی  فرایندهای  اطلاعات  وسیله  عصبی،  های 

ها کند تا بازنمایی مناسب از آنمی  دریافتی از محیط را دچار دگرگونی، تغییر و تحول

مثابه یک فرایند است شناسی به را در ذهن خویش ایجاد کند. شناخت از منظر روان 

و    خزاری) ن، امکان اکتساب، ذخیره و بازیابی اطلاعات است.که عامل کارآمدی ذه 

شناسی شناختی، شناخت یک شبکه ی به  بر اساس دیدگاه روان   (. ۵:  ۱۳۸۸  ،دولتی

مند پردازش و  صورت نظام هم پیوسته و مرتبط با فرآیندها است که اطلاعات را به 

کند. برای تحلیل و بررسی مسئله شناخت در امکان حصول آن را در انسان ایجاد می 

شناسی بر شناسی نباید از این نکته غافل ماند که مبنای روش پژوهشی در روانروان
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اساس   بر  و  ادراک حسی  عنوان  از شناخت تحت  بحث  و  است  تجربی  علوم  پایه 

 شود. خصوص فیزیولوژیکی مطرح میدستاوردهای علوم تجربی و به 

 یندهای کنند، معمولاً به فرآ می  در مورد ادراک صحبت   یروانشناسان شناخت  یوقت

کنند. دراک  می   یلو تحل  یه را تجز  یکنند که اطلاعات حسمی  اشارهای  یه پا  یشناخت

  آنها را پردازش  یم،کنمی یافت را در یآن اطلاعات حس  یقاست که ما از طر یندیفرآ

از    یاریشامل بس  یندفرآ  ین. ایمکنمی  یلتبد  انهتجربه آگاه   یکو آنها را به    یمکنمی

جمله  یندهایفرآ از  است،  فقط:  انتخاب:  مختلف  محدود   یمتوانمی   ما  از   یمقدار 

که به چه    یمانتخاب کن  ید با   ینبنابرا  یم، را در هر زمان پردازش کن  یاطلاعات حس

  مغز فقط   یرااست، ز   یاتیمعتقد بودند که توجه ح   یهمحققان اول  .یمتوجه کن  یزیچ 

رقبا    یاناز م  ید"برنده" با   یگنالس  یکزمان کار کند.    یکدر    یگنالس   یکتواند با  می

 یکدر    یزهااز چ   یاریاگرچه ما ممکن است در اصل قادر به درک بس  انتخاب شود.

 ی کار ب  یکاز    یشانجام ب  یوجود دارد که تلاش برا هایی  یت اما در موقع  یم، زمان باش

از  ای  به بوته  ی. وقتدر نظر بگیریدرا    یوهم  یبود. به عنوان مثال جمع آور  واهدثمر خ

 ینطورا  یراز   یم،زمان متمرکز کن  یک در    یکی توجه خود را به    یدبا  یم،کنمی  نگاه  هاتوت

: سازماندهی(  Nick Braisby and Angus Gellatly,2005: 65)  کنند.می   است که آنها رشد

آنها را درک    یمتا بتوان   یمکنمی  یسازمانده  یرا به صورت معنادار  یما اطلاعات حس

  . یمکنمی  یررا با استفاده از دانش و انتظارات خود تفس  یما اطلاعات حس :  تفسیر  .یمکن

بدان معناست که ما به طور مداوم در حال پردازش    ینفعال است. ا  یندفرآ  یک  ادراک

.  یمکنمی  یرو آنها را با توجه به دانش و انتظارات خود تفس  یمهست  یاطلاعات حس

و با آن تعامل داشته    یماطراف خود را درک کن  یطدهد تا محمی   به ما امکان  یندفرآ  ینا

 ( Nick Braisby and Angus Gellatly,2005: 73) .یمباش

حسی  فرایند    محرک ادراک  آغاز  توسط  انسان  محیط  شیمیایی  و  فیزیکی  های 
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این  گردمی همچنین  تفسیر  د.  و  تحلیل  و  زنده  موجود  واکنش  چگونگی  با  فرایند 

که به ما    ییابد. حسشود، خاتمه می روانی که موجب سازش آن با محیط انسان می 

  یم، مجاور آن احساس کنهای بدن را نسبت به اندام های اندام  یت دهد موقعمی امکان

که   یعصبهای  حس توسط سلول   ینشود. امی  یدهنام(    proprioception)  یحس عمق

اطلاعات را   یعصبهای  سلول   ینشود. امی   یجاددر عضلات و مفاصل قرار دارند، ا

موقع مورد  اند  یت در  حرکت  ارسال  هاام و  مغز  امی  به  مغز  را   ینکنند.  اطلاعات 

  که بدن ما در فضا کجا قرار دارد.  یمدهد تا بفهممی  کند و به ما امکانمی  پردازش

(Nick Braisby and Angus Gellatly,2005: 40  )  بر اساس مطالعات تجربی توسط علم

ها ای است که به یاری آن های گیرنده ای دارای دستگاه شناسی، هر موجود زندهروان

تغییرات و دگرگونی را امکان دریافت اطلاعات درباره  یا داخل  های محیط خارج 

دارد. که بر اساس این اطلاعات توانایی اتخاذ واکنش مناسب در برابر محیط خارجی 

 تواند خویش را در مقابل آن یاری رساند. می و ردرا دا

این   که  دارد  وجود  عصبی  پیچیده  نظام  انسان  در  تجربی،  تحقیقات  اساس  بر 

های عصبی به وجود آمده است. کارآمدی این  سیستم از تعداد بسیار فراوانی سلول 

سیستم عصبی در جهت اتخاذ واکنش و رفتار مناسب برای انسان لازم و ضروری  

بالا نیز باعث ایجاد جنبش جدیدی در همچنین طراحی کامپیوترهای با سرعت .  است 

روان در  شناخت  مسئله  اولاً بررسی  رویداد  این  اساس  بر  شد.  شناختی  شناسی 

به  انسان عملکامپیوتر  پردازش اطلاعات در ذهن  الگوی  این  می  عنوان  ثانیاً  و  کند 

های شناختی مورد استفاده و تحلیل سازی فکر انسان، در آزمایش نظریه وسیله با شبیه 

روان گیرمی  قرار برای  مصنوعی  هوش  مطالعه  ثالثاً  جهت د.  در  شناختی  شناسان 
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انسانی   بر آن، رشد علومی چون  الهام بخش  ارزیابی شناخت  گردیده است. علاوه 

 تأثیر نبوده است شناسی و نظریۀ اطلاعات در حوزه ریاضیات نیز در این زمینه بی زبان 

(hayes. 1986: 43.)    همچوندر نتیجه تمام نگاه علم روان شناسی شناختی به شناخت 

 گیرد.می   یک نوع فرایند ذهنی است و بر اساس آن مورد تبیین و حقیقت یابی قرار

روان شناس شناختی، شناخت را به عنوان یک فرایند کسب، سازمان   به دیگر سخن،

در روان  (  ۲۶۸:    ۱۳۸۰پورافکاری،)  کند.می  دهی و استفاده از معلومات ذهنی تعریف

هن  ذ  و این فرایند محصول  لحاظ میشود  شناخت به عنوان یک فرایند روانی  شناسی

است.آدمی   انسان  شدن  دانا  و  آگاهی  فرایند  این  حاصل  شامل    است.  فرایند  این 

یادآوری، ارتباط دادن، طبقه بندی کردن، نمادسازی، تجسم، یا تصور، حل مسئله و  

  . هستندساحت شناخت در روان شناسی  قوام بخش  تخیل، و رویاپردازی است که  

از سوی دیگر در روان شناسی جدید شناخت جزء عالی ترین  (  ۱۷:  ۱۳۸۲محسنی،  )

 (  .۸۴: ۱۳۸۶شجاعی، ) شود.می سطح پردازش اطلاعات محسوب

روش   دو  از  شناختی  شناسی  بهرهروان  متفاوت  کدام  می  مطالعاتی  هر  و  گیرد 

مطالعاتی روش درون نگری است  های  یکی از روشخاص خود را دارد.  های  ویژگی

فرایند  مستقیم  مشاهده  عنوان  به  آن  از  یادهای  که  خویشتن  روش  می   ذهنی  کنند. 

ابعاد شناختی انسان    دیگری که علم روان شناسی بر اساس آن به تحقیق و بررسی 

روش تجربی است. این روش به وسیله مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه به    ،پردازدمی

برجسته روش درونگری  روان شناسی،  علم  آغازین  های  در دوره  البتهآید.  می  دست 

از علم   این شاخه  و مورد توجه ویژه روان شده است  می   محسوبترین روش در 

ا تحت تاثیر رویکردهای جدید روش تجربی بیشتر جلب . اما بعدبوده است شناسان 
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انسان   لذا فرایندهای روانی  به   باتوجهبیشتربر اساس مسائل تجربی و  توجه نمود، 

یکی به اعتراف عالمان این علم،  .  یردگمی  مورد تحلیل و ارزیابی قرار  هاانسان   رفتار

در    دلایلاز   رویکرد  تغییر  عمده  و  مطالعاتی،مهم  بودن    غیر  روش  اعتماد  قابل 

 .  بوده است  انسانو درونی احساسات و ادراکات شهودی 

 شناخت های ویژگی

ابودن آن  فعال    ،مهم شناخت های  یژگیاز و  یکی   .۱ بدان معناست که ما    یناست. 

پردازش اطلاعات تحت   ین. ایمباورها هست  یلدائماً در حال پردازش اطلاعات و تشک

  ی شناختهای  یری و سوگ  یتجربه شخص  ی،فرهنگ  یشینهمانند پ  یعوامل مختلف  یرتأث

 قرار دارد.

روان شناسی شناختی شناخت را یک فرایند کاملا مادی میداند و روی تحلیل    .۲

مغز و فرایندهای فیزیکال متمرکز است. به همین جهت از روش تجربی و مطالعات 

 کند.می علمی برای پیشبرد آن استفاده 

یکی۳ و  یگرد  .  تغهای  یژگیاز  قابل  شناخت  آن    ییرمهم  ابودن  بدان   یناست. 

ما پردازش اطلاعات و تشک  یمتوانمی   معناست که  تغ  یباورها  یلنحوه  را    ییرخود 

 حاصل شود. ینتجربه و تمر یادگیری، یقتواند از طرمی ییرتغ ین. ایمده 

مختلف مانند   یندهایاز فرآ  یاریکه شامل بس. شناخت یک فرایند پیچیده است  ۴

به درک   یشناخت  . روانشناسیشودمی  ادراک، توجه، حافظه، تفکر، زبان و حل مسئله

تواند  می   دانش  ینکند. امی  آن بر رفتار ما کمک  یرنحوه عملکرد شناخت و نحوه تأث

بهبود روابط   ی و حت  یما، درمان اختلالات روان  یو شغل  یلیبهبود عملکرد تحص  یبرا

 استفاده شود.  یگرانما با د



 

 

 

198 

ـ پ
وم 

ه د
مار

 ش
 ـ

هم
زد

 پان
ال

س
پی

یا
 

42 
 پا

ـ
یز

ی
 

14
02

   

 ابزار شناخت  

پنجگانه  حواس  شناختی  شناسی  روان  سیستم   هاانتقال صورت  در  در  و  ذهن  به 

ایفاعصبی   به    کنند.می  نقش زمینه ساز  باتوجه  انسان و  انتقال صور به ذهن  از  بعد 

  ها این صورت  گردد،می  که روی آنها اعمالشیمیایی و روند فیزیولوژیکی های کنش 

خیالی تبدیل شوند. روان شناسی جدید برای اینکه انسان  های  صورتتوانند به  می

و یا در   هاحس را براساس توانایی ارتباطی با محیط و تطبیق سازی خویش با محیط

. داندمی   عامل تعامل او با محیط  هاتبیین میکند و این گیرنده  در انسان  هاگیرنده   ،واقع

عبارتند    اند،در انسان تعبیه شده    ،که به عنوان ابزار برای شناخت محیط   هااین حس 

گیرنده های  گیرنده :  از  گیرنده های  حرارتی،  گیرنده های  مکانیکی،  های شیمیایی، 

و به انسان توانایی   اند  در سرتاسر بدن انسان قرار داده شده  هااین گیرنده   .اسمزی

روند احساس   ،هاگیرنده در    اختلال بروز  در صورت    کنند.می   اعطاادراک و احساس را  

 (  ۳۲۳: ۱۳۸۱قلی زاده، ) گردد.می مختلو ادراک انسان 

 میکانیزم حصول شناخت 

،  ها بر اساس دیدگاه روان شناسی شناختی فرایند شناخت در محورهای احساس، آستانه 

شیمیایی، توجه، ادراک، های  پوستی دستگاه دهلیزی، حس های  بینایی، شنوایی، حس 

و هر کدام   است زبان و حافظه قابل بحث و بررسی    ، حل مسئله   ، تصمیم گیری   ، تفکر 

 برای شکل گیری شناخت انسان لازم وضروری است. بر اساس این نوع نگاه یادگیری 

شود. نوزاد ابتدا از های حسی مختلف با نام احساس شروع می انسان از طریق گیرنده 

ها و و بعد از یادگیری   نماید می   طریق حواس، با دنیای پیرامون خویش ارتباط برقرار

برای هایی  سیستم حسی مرکب است از اندام   کند.تجارب حسی، تکامل لازم را پیدا می 
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تنها مسیر آگاهی ما   ها دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن و لمس کردن. با اینکه این اندام 

باب چگونگی سوالی که در  )   ۸۰:  ۱۳۸۸ال سو،  )   شوند. می   از جهان فیزیکی محسوب 

چگونه اطلاعات   ها حسی مطرح است این است که این اندام های  اندام های  عملکرد 

تواند معنای  می   کنند که مغز می   را به علایمی تبدیل   ها کنند و آن می   حسی را جمع آوری 

منظور تجربه   ها آن  به  انسان  اساس دیدگاه روان شناسی شناختی  بر  نماید؟  را درک 

و همچنین اندامی در جهت تبدیل   ها برای ردیابی محرک ای  باید وسیله   ، ها احساس 

حسی دستیابی به این های  به زبانی قابل فهم برای مغز در اختیار داشته باشد. اندام   ها آن 

حسی در حقیقت دربردارنده های  کنند. اندام می   دو هدف را برای انسان امکان پذیر 

اطلاعات حسی را از محیط دریافت نموده و سپس به نام گیرنده هستند که  هایی  سلول 

پردازش  ها آن  این سلول می   را  هر حس،  برای  به ها کنند. همچنین  یافته  ی تخصص 

بویای پاسخ میدهد و طی هایی  متفاوتی از قبیل امواج صوتی و مولکول های  محرک 

گیرنده  گردانی،  نیرو  عنوان  تحت  به  های  فرایندی،  را  نظر  مورد  محرک  حسی، 

کنند. برای مثال، در مکانیزم شنوایی می  عصبی تبدیل نموده و به مغز ارسال هایی تکانه 

به وسیله    هاو ارسال پیام   هاگیرنده بسیار ریزی وظیفه دریافت پیام های  انسان، سلول 

وسیعی از ای  به مغز را دارند. هر نوع گیرنده حسی برای تشخیص مجموعه هایی  سلول 

با   ها از تحریک ای  و دامنه گسترده   هامحرک  برنامه ریزی شده است. از سوی دیگر 

حسی انسان ساختارهایی نیز وجود دارند های  وجود مطالب مطرح شده، در درون نظام 

و   هافمن )  کاهند.می   کنیم، می   که دریافت هایی  که به صورت هدفمند از میزان محرک 

گیرنده (  ۱۱۸:  ۱۳۷۹  همکاران،  نوع  مرحله  های  این  در  آستانه حسی  را  های  آغازین 

انسان  های  و تغییرات احساس   ها نامند که در حقیقت برای بررسی محدودیت می   حسی 
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حسی، نه تنها برای شنوایی، بلکه برای بینایی، چشایی، های  به وجود آمده اند. آستانه 

پوستی نیز وجود دارند. همچنین روان شناسی شناختی برای هر های  بویایی و حس 

کند. به می   حسی همچون بینایی و .... تعریف و مکانیزمی را ارائه های  یک از فرایند 

های که این انرژی از ذره  میدانند عنوان مثال بینایی را شکلی از انرژی الکترومغناطیسی  

آید و شبیه به امواج در اقیانوس می   شوند، به وجودمی   فشرده انرژی که فوتون نامیده

برای   د گرد می   تنها بخش کوچکی از این طیف که به عنوان نور قلمداد  . کند می   حرکت 

همچنین امواج نوری از لحاظ طول و بلندی با یکدیگر تفاوت   هست. انسان قابل رویت  

 ( ۱۱۸:  ۱۳۷۹و همکاران،  هافمن  )   . میگذارد دارند و هر یک اثر متفاوتی بر بینایی انسان  

هوا در یک  های  مولکولهای  همچنین علم روان شناسی صدا را حاصل حرکت 

نامند. این امواج حاصل  می  داند که آن را امواج صوتیمی  الگوی موجی شکل خاص

تغییرات سریع در فشار هوا بوده که عامل آن ارتعاشات اشیایی از قبیل تارهای اوایی 

است. لاله گوش انسان وظیفه هدایت کردن صداها به گوش درونی را به عهده دارد  

پیچیده و   اندام  امواج شدیدتر ای  دارای  به  را  نسبتا ضعیفی  امواج صوتی  که  است 

آن  در  که  گوش  شکل  حلزونی  قسمت  مایع  از  پر  مجراهای  به  و  میکند  تبدیل 

دارد،های  گیرنده  وجود  گوش  می  حسی  پرده  با  صوتی  امواج  که  هنگامی  رساند. 

پیدامی  برخورد را  شنیدن  قابلیت  انسان  در می   کند،  شناختی  دیگر  فرایند  کند. 

پوستی است که در حقیقت فشار روی پوست، گرما، سرما،  های  شناسی احساس روان

انسان  های  درد، لرزش به مغز  انسان است که هر کدام احساس متفاوتی را  پوست 

میکند گیرنده   ،منتقل  اشاره شده  از رخدادهای  هر یک  که  در های  چرا  را  متفاوتی 

 نامند.می پوستیهای را احساس  هاند. این احساسپوست انسان برمی انگیزا
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فرایند شناختی دیگری که در انسان مورد توجه علم روان شناسی است سیستم  

است که در درون انسان به نیروی  ای  دهلیزی است. این سیستم در حقیقت وسیله 

سازد. سیستم دهلیزی می  جاذبه پاسخ میدهد و او را از وضعیت بدن خود در فضا آگاه

کند. می  به انسانس احساس تعادل اعطا میکند و تغییرات در وضعیت بدن را جبران

دارد. مشترکی  مکان  شنوایی،  سیستم  با  درونی  گوش  در  سیستم،  و )  این  هافمن 

فرایند دیگر شناختی در روان شناسی فرایند توجه است این  (  ۸۸:  ۱۳۷۹همکاران،  

حرکتی در ارتباط است، بلکه های  بینایی و فرایند ساحت شناختی نه تنها با دستگاه  

با تعدادی از عملیات عالی تر سیستم عصبی انسان، همچون حافظه، انتظار، تصور و  

آید. تالاموس می  بسیار اساسی در شناخت انسان به شمارای  اختیار، همراه است و قوه

و بخش قدامی مغز انسان در سیستم عصبی انسان عهده دار چنین فرایندی در انسان  

است. فرایند دیگر شناخت ادراک است. برای رسیدن به این فرایند باید از مقدمات  

شناختی همچون احساس گذشت. در باب احساس بیان شد که انسان جهان پیرامون 

بواسطه ویژگی  را  از طریق حواس  های  خویش  بو و صدا و  مانند شکل و رنگ و 

به واسطه گیرمی  پنجگانه اطلاعات   …بویایی و  بینایی،شنوایی،های  ندهشناسد که 

انتقال   هادهد. به مجموع این دریافت می   حسی را کسب میکند و به سیستم عصبی 

شود. اطلاعات بدست آمده از طریق احساس در مرحله بعد به معنا  می   احساس گفته

گردد. در حقیقت، طی  می  شود و درک معنا در روانشناسی ادراک اطلاقمی  تبدیل

شود می  فرایند ادراک است اطلاعات به دست آمده از محیط پیرامونی تبدیل به معانی

در این فرایند، اطلاعات (  ۸۰:  ۱۳۶۹نادری،  ).  خوردمی  و شناخت از محیط خارج رقم

شود، البته با همه این اوصاف، نباید از وجود سیستم دریافت می  حسی، تفسیر و معنا
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حسی غافل ماند که بدون آن امکان شکل گیری ادراک و رسیدن به شناخت منتفی  

توان از پذیرش، تبدیل، تغییر و تفسیر به عنوان سه مرحله  می   است. بر همین اساس

اساسی در حوزه ادراک نام برد. که در مرحله ابتدایی این فرایند اطلاعات از طریق  

شود. سپس  می   حسی دریافت خواهد شد که به این مرحله پذیرش اطلاقهای  گیرنده 

. بایستی تغییر  …این اطلاعات حسی که به صورت فیزیکی است مانند نور،بو،صدا 

داده شود و به حالت شیمیایی برسد تا توسط اعصاب به سیستم مغز قابل انتقال باشد.  

ن  نامند. در گام بعدی، ایمی   این مرحله از فرایند شناخت را مرحله تبدیل اطلاعات

داده تغییر شکل  اطلاعات  مرحله کدگذاری  در  سپردهمی  اطلاعات  مغز  به  و   شود 

شود و به شکل اطلاعات طبقه بندی شده  می  شود. در در مغز بار دیگر کدگذاریمی

 شود. می  در ذهن جای سازی

است و تاثر گذار  که روی گستره شناخت  دیگر  این بخش  می  فرایند  در  تواند 

روان شناسی شناختی تفکر را  .  محوری ترین نقش به عهده گیرد، فرایند تفکر است 

یا نمادها یا ظاهر شدن متوالی رمزها  داند. به همین وسیله  می  نوعی تحریک شدن 

:  ۱۳۶۲ساعتچی،  )  سازد.می  مختلف تجربه را ساخته و آن را دوباره مرتب های  انسان جنبه 

مورگان و همکارانش در علم روان شناسی تفکر را نوعی بازآرایی یا دستکاری  (  ۱۱۲

اطلاعات به دست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه دراز مدت تعریف  

برای مثال،  .  همچنین تفکر دارای انواعی است .  کرده اند. تعریف اخیر، کاملتر است 

انواع تفکر جنبه بسیار خصوصی دارد و نمادهایی را به کار گیرند که  می  بعضی از 

از آن است. یا نوع دیگر تفکر، ای  دارای معانی کاملا شخصی هستند که رویا نمونه 

تازه است که در این نوع تفکر، ما اطلاعات به  های  حل کردن مسائل و خلق پدیده
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ذخیره شده در حافظه دراز مدت را برای حل کردن های  دست آمده از محیط و نماد 

مسئله دیگری که در روان شناسی ( .۵۹: ۱۳۶۹سیف، ) دهیم.می  مسائل مورد استفاده قرار

ویژه  جایگاه  از  انسان  شناخت  امر  در  است.   میباشد،برخوردار  ای  شناختی  زبان 

شناختی تلقی    روانشاسان  اصلی شناختی  فرایندهای  تجلی  اولین  عنوان  به  را  زبان 

  آن را منعکس کننده تفکر، ادراک، حافظه، مسئله گشایی، هوش و یادگیری  میکنند و

مورد توجه   ، این مقولهبرای اصول اساسی روان شناختی  زبان  به دلیل اهمیت  .دانندمی

بسیاری از دانشمندان در راستای هوش مصنوعی قرار گرفته است. آنچه در حوزه 

قرار زبان  روانشناسان  پردازش می  مطالعاتی  تمرکز،  حافظه،  مانند  مباحثی  گیرد 

 ( ۵۲: ۱۳۹۱محمودی، و  دیزج) محتوای تفکر، تصمیم سازی است.

 مقایسه  

مفهوم شناخت در تفکر ملاصدرا با نفس به عنوان جوهر مجرد پیوند خورده است .  ۱

نفس، شناخت نیز دارای مراتب گوناگون حسی، خیالی و عقلی و متناظر با مراتب  

است. از آنجا که مراتب نفس متناظر با مراتب وجود است، لذا شناخت و علم نیز با  

وجود مساوقت دارد. حقیقت شناخت همان حضور شیء لشیء است و یک امر کاملا  

ک را به  وجودی است. شناخت در تمام مراتب یک امر مجرد است. ملاصدرا ادرا

کند، بلکه عقیده دارد صورت نمی  معنای تحقق صورت مدرک نزد مدرک تعریف

ادراکی محصول خلاقیت خود نفس و صادر از اوست. از طرفی، شناخت در حصول  

که حقیقت نفس ای  حقیقت نفس و تحقق هویت آن نقش اساسی ایفا میکند، به گونه 

ر روان شناسی شناختی شناخت  اما دباشد.  می   یشهاعین همان ادراکات و شناخت 

 هاروابط و مناسبات آن   ،هاویژگی   ،جهان مادی های  انعکاس اشیاء و پدیده  همچون
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نسبت داشتن با پدیدهای خارجی و بیشتر بر پایه    است درذهن انسان تعریف شده  

  که دارای سیستم عصبی است   یک امر مادی  ذهن انسان نیز به عنوان  تحقق پیدامیکند.

 گیرد.می مورد توجه قرار و فرایند خاصی را برای شناخت امور طی میکند،

تعریف کرد و این    « یء لش   یء به » حضور ش   را   علم چنانکه بیان شد، ملاصدرا  .  ۲

علم حضور   تعریف دو   ی و حصول   یشامل  وی   چون   ، شودمی  هر  نظر  معلوم   از 

واسطه معلوم است،   ی علم خود به خود و ب   یتواقع   یعنی بالذات، خود علم است،  

علم معلوم است،   یتمعلوم به واسطه واقع   هنی  معلوم بالذات است و صورت ذ   یعنی 

واقع  که  همانگونه  است،  بالعرض  معلوم  بالعرض   یخارج  یتپس  معلوم  معلوم 

. برهمین اساس، برخی از پیروان حکمت متعالیه بازگشت علم حصولی را به است

حضور مجرد در نزد علم حضوری دانسته اند. از دیگر سو، ملاصدرا شناخت را  

است. مجرد   مادی  غیر  و  تجردی  کاملا  شناخت  از  وی  تلقی  نتیجه  در  میداند، 

باعث رشد و شکوفایی  از طرفی،  نفس است و  از سویی، محصول فعل  شناخت 

شناخت  می   نفس  نحوه  و  است  دوسویه  نفس  و  شناخت  رابطه  درواقع،  گردد. 

اما از منظر روان شناسی شناختی ساحت شناخت  بخشد.  می  فس را تعین حقیقت ن 

است مادی  و  فیزیکال  ثا .  ساحتی  دستگاه  انسان  شناسی  روان  نگاه  از  یا ب البته  ت 

رویدادای  وسیله دربرابر  فرایند  نیست، بیرونی  های  منفعل  طریق  از  او  های بلکه 

تا بازنمایی   میکند اطلاعات دریافتی از محیط را دگرگون، کم یا زیاد    ، ذهنی خویش 

شناخت از (  ۵:  ۱۳۸۸،  و دولتی   خرازی )   در ذهن خود پدید آورد.   ها مناسبی از آن

ست که اطلاعات را ها به هم پیوسته و مرتبط با فرآیندای  نگاه روان شناسی شبکه

 . کند می  به صورت نظام مند پردازش 
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حیث، تلقی این دو از شناخت بر بنیادهای متفاوت قرار داده شده است  از این . ۳

میکند. بحث  انداز خود  از چشم  را  شناخت  حقیقت  کدام  هر  حقیقت    و  از  بحث 

اساس  بر  هم  آن  حسی،  ادراک  عنوان  تحت  جدید  شناسی  روان  در  شناخت 

گیرد. شناخت حسی به عنوان می دستاوردهای علوم تجربی و فیزیولوژیکی صورت

و با چگونگی   میشودفیزیکی و شیمیای محیط آغاز های فرایندی است که از محرک 

با محیط خود تفسیر روانی که موجب سازش آن   واکنش موجود زنده و تحلیل و 

دستگاه می   پایان  ،شودمی انسان،  به کمک ای  گیرنده های  پذیرد.  که  دارد  اختیار  در 

درباره  می  هاآن  را  اطلاعاتی  دگرگونی تواند  و  داخل  های  تغییرات  یا  محیط خارج 

هر چه بهتر و سریع تر رفتاری سازش یافته از   هادریافت کند و با واکنش در برابر آن

عصبی های  خود نشان دهد. نظام پیچیده عصبی در انسان از تعداد بسیار فراوانی سلول 

، در واکنش کلی موجود هاتشکیل یافته که بنا به موقعیت مکانی و یا تحریک زمانی آن 

 (  . ۱۸: ۱۳۸۵ایروانی، ) گردد.می متفاوتی را موجب های زنده رفتار

شناخت نیز دیدگاه ملاصدرا با روانشناسی شناختی های  در خصوص ویژگی.  ۴

تفاوتهای بنیادی دارد؛ در حکمت متعالیه شناخت باتوجه به حقیقت نفس به عنوان  

اصالت وجود، تشکیک و  های  مطابق نظریه شود و  می  یک جوهر مجرد و سیال فهم 

انسان شناختی ملاصدرا طرح و  مبانی هستی شناختی  اثر می   دیگر  در  نفس  گردد. 

گردد و قادر است مراتب می   کسب شناخت به لحاظ جوهری دچار تحول و دگرگونی

مختلف حسی، خیالی و عقلی را طی نماید. میدان حرکت نفس و سیر تحول آن کل 

یش هاو کنش  هاکستره نظام آفرینش را در برمی گیرد و هویت نفس براساس شناخت 

پذیرد. از این حیث، شناخت یک امر کاملا وجودی است و با نظام وجود  می  تحقق
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مساوقت دارد. به علاوه، ملاصدرا را شناخت را یک امر صدوری میداند نه حلولی؛ 

صورت دریافتی  صور  براساس  فعل های  نفس  شناخت  و  میکند  خلق  را  مناسب 

ایجادی نفس است. اما در روان شناسی شناختی شناخت صرفا یک امر مادی است 

مغز فروکاسته مادی  فیزیکی و  فرآیندهای  به  با دیدگاه می  و  به همین جهت  شود. 

متمایز گوناگون  جهات  از  نیز می  ملاصدرا  ادراک حسی  ساحت  در  حتی  و  گردد 

تفاوت این دو دیدگاه بنیادین است، زیرا براساس روان شناسی شناخت یک فرآیند 

باشد، درحالی می   ذهنی محض است و محصول میکانیزم پیچیده در درون مغز انسان

یک امر مجرد و محصول انشاء و خلاقیت   هام عرصه که ملاصدرا را شناخت در تما

 داند. برهمین اساس، میکانیزم شناخت در این دو تفکر کاملا متمایز تصویرمی   نفس

به دو جهان  می دیدگاه  دو  این  نظری و هستی شناختی  مبانی  لحاظ  به  زیرا  گردد، 

متفاوت تعلق دارند و به هیچ وجه به همدیگر قابل فروکاست نیستند و همانند سازی  

 و یا سخن گفتن از عینیت این دو دیدگاه کاملا منتفی است. 

صدرا شناخت را به حصولی وحضوری تقسیم میکند و علم حصولی نیز به نحوی 

داده.  ۵ بازگشت  علم حضوری  روان شناسی شناختی می  به  مطالعات  در  اما  شود، 

روش   جهاتی  از  هرچند،  است.  نشده  طرح  شناخت  باره  در  بندی  تقسیم  چنین 

امور شناختی، مانند روش توان می  درون نگری، راهای  مطالعاتی روان شناسان در 

نوعی توجه به این نوع تقسیمات مرتبط با شناخت تلقی نمود، اما به صورت واضح  

به  نمی  و روشن تقسیم شناخت  از  و  یافت  روان شناسی  در  را  نگاه صدرایی  توان 

 حضوری و حصولی سخن گفت.  

چنانکه در بحث ابزار شناخت بیان شد، ملاصدرا مانند دیگر فیلسوفان مسلمان  .  ۶
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حواس، اعم از باطنی و ظاهری، و قوه عقل را به مثابه ابزارهای شناخت معرفی میکند 

 شود و به ادراکات عقلی ختممی  و فرآیند شناخت از دریافتهای حواس ظاهری آغاز 

گردد. هرچند، صور اشیاء بیرونی صرفا در حد معد تاثیر گذار اند و حقایق امور  می

انشاء و  خلق  نفس  خود  و می  توسط  ذومراتب  ملاصدرا  تفکر  در  شناخت  گردد. 

پایین ترین مرتبه و به لحاظ تحقق نخستین مرحله  تشکیکی است؛ شناخت حسی  

شود و تنها همین مرحله با دیدگاه روان شناسی شناختی در باره می   شناخت محسوب

شناخت قابل مقایسه و سنجش پذیر است، زیرا در روان شناسی شناخت اصولا یک 

شود و تمام فرآیند آن مادی است. البته در اندیشه ملاصدرا مرحله می   امر فیزیکال فهم

ادراک حسی نیز مجرد است، اما باتوجه به بهره گرفتن نفس در این مرحله از ابزارهای 

مادی نظیر حواس ظاهری از جهاتی به دیدگاه روان شناسی شباهت پیدامیکند. در  

ل فیزیکال انسان است و بر روان شناسی شناختی ابزارهای شناخت معطوف به مسائ

انسا حسی  شناخت  و  درک  قراراساس  بررسی  مورد  به  می  ن  ابزارها  این  گیرد. 

شوند، مانند  می  دهد، تقسیممی  که بر اساس نوع مخصوص انرژی رخهایی  گیرنده 

که بر اساس منشاء  های  شیمیایی، اسمزی، یا گیرنده   ،مکانیکی   ،حرارتیهای  گیرنده 

پروپریوسپتور  های  اکستروسپتور و گیرنده های  تحریکات وارد شده بر بدن به گیرنده 

زاده،  )  شوند.می   تقسیم مثابه  (  ۳۲۳:  ۱۳۸۱قلی  به  ظاهری  حواس  نیز  ملاصدرا  تفکر  در 

حسی را به حواس درونی انسان تحویل میدهند های  کند که دادهمی  عملهای  گیرنده 

گردد. علیرغم این شاهت می  و در نتیجه بستر خلق صور اشیاء توسط نفس فراهم

صرفا   هادیدگاه بنیادی است، چون اولا در تفکر ملاصدرا دادهظاهری، تفاوت این دو  

خورد، ثانیا می  معد هستند و اصل شناخت توسط انشاء و خلاقیت خود نفس رقم
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ثالثا   شناسی،  روان  دیدگاه  برخلاف  مادی  نه  هست  مجرد  امر  یک  حسی  ادراک 

وجود  به  قایل  اساسا  شناختی  شناسی  روان  که  درحالی  است  نفس  فعل  شناخت 

ظاهری میان دو دیدگاه در  های  جوهری به نام نفس نیست. بنابراین، با وجود شباهت 

مرحله ادراک حسی، تبیین هر کدام از این مرحله کاملا متفاوت است و درنتیجه، هر 

 نماید. می و ادراکات حسی ارائه هااز دریافت ای کدام درک ویژه 

 گیری نتیجه

نفس نه تنها    ؛در تفکر ملاصدرا شناخت با حقیقت نفس پیوند وثیق و ناگسستنی دارد

مبدا شناخت و دریافت کننده صور اشیاء است، بلکه اصولا خالق و ایجادکننده صور 

باشد. شناخت فعل نفس است و تمام فرآیندهای ادراکی حسی در حد  می  شناختی

برای   را  شرایط  و  فضا  انسان  حسی  ابرازهای  و  جهان  دارند؛  کاربرد  ساز  زمینه 

سازند. می  کنشگری خلاقانه نفس و سیر و سلوک آن در مراتب مختلف هسی فراهم 

باشد. از طرفی، نمی   ادراکات نفس در تمام مراحل مجرد است و به هیچ وجه مادی

  این ادراکات وجودی است و در اثر تراکم آنها نفس دچار تحول شناختی و جوهری

های  گیرد و بستر برای رسیدن به شناخت می   مرور حقیقت نفس شکلگردد، به  می

مهیا  وجود  بالاتر  مراتب  در  سیر  و  امر  می   بیشتر  یک  شناخت  سان،  بدین  گردد. 

شناسی شناختی بیشتر به دنبال کاربرد تجربی  اما در روان وجودی و ذو مراتب است، 

شناسی . در رواناست روش علمی در مشخص کردن سازوکار مغز و حالات ذهنی  

داده  تفسیر  به  توجه  شناختی  آزمایشگاهی  تامی  صورتهای  روایت ارائه  به    گیرد 

که    سازندمی  فراهم. این ابزارها این امکان را  بینجامد  تجربی منسجم از حالات ذهنی

رویت پذیر حالات ذهنی و فرایندهای قابل مشاهده در مغز را    ،همبستگی بین رفتارها
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به  .  شوند نفس  وجود  اصل  شناسی  روان  در  نفی درواقع،  مجرد  جوهر  یک   مثابه 

 گردد.می شود و شناخت به مثابه یک فرآیند فیزیکال تبیینمی

بنیادین و مبنایی دیدگاه ملاصدرا و روان شناسان شناختی، های  علیرغم تفاوت 

رویکرد دو  فراروی می  این  نوین  افقهای  و  نمایند  دیالوک  باهم  جهاتی  از  توانند 

همدیگر بگشایند. از سویی، رویکرد حکمت متعالیه به شناخت و نحوه شکل گیری 

تواند بستر متفاوت برای فهم حقیقت شناخت و روان انسان ارائه نماید و  می   نفس

ابعاد کمتر شناخته شده نزد روان شناسان را برجسته سازد، از دیگر سو، دستاوردهای  

نیز شناسی  روان  ایده می   تجربی  صدراییهای  تواند  و  کند  طرح  را   هاجدیدی 

توانند باستفاده از این دستاوردها با دقت بیشتر به فرایندهای مادی شناخت نظر  می

ازند و فرایند ادراک حسی را با تدقیق بیشتر بازخوانی نمایند، زیرا همانطور که  اند

را نادیده کلی و بنیادین نسبت به شناخت  های  تواند تحلیل شناسی شناختی نمی روان 

های علمی تواند خود را در برابر یافته حکمت متعالیه نیز به همین نسبت نمی ،  بگیرد 

مس بی  بررسی  و  مطالعه  برای  بهترین روش  دهد.  نشان  اتخاذ یک ا توجه  له شناخت 

های مختلف های حوزه ای ولی یکپارچه است؛ روشی که بتواند یافته رویکرد چند رشته 

نماید.  ترکیب  یکدیگر  با  را  شناخت  درباره  و  )   پژوهش    (.۱۱:  ۱۳۹۶کاوانا،  آندره 

یر، معادل فرایند  ناپذعنوان مفهوم کلی و تجزیه شناسی شناختی ابتدا شناخت را بهروان

های ساختاری و  های تحولی و جنبهآرام جنبه ؛ اما آرام میکنندیا نوعی ادراک تصور  

های علم اعصاب، د. در این روند از یافتهدهنموردتوجه قرار می  را  کارکردی شناخت 

شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی بهره جسته است. پیاژه از تحول شناخت زبان 

مفهوم  حافظه،  یادگیری،  از  رفتارگرا  روانشناسان  روانو  و  غیره  و  شناسان  سازی 
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.  اندهبندی ادراک مطالبی را ارائه کردکلیت ساختار و سازمان   در خصوصگشتالت  

به شناخت  شناختی،  انقلاب  تجربه در  فرایندی  یک  مرحله عنوان  شده،  پذیر،  بندی 

در حکمت متعالیه شناخت بستر صعود    .گرددسازی تلقی میگام و قابل شبیه بهگام 

توانند از جهاتی می   از این حیث، این دو دیدگاهو حیث تجردی دارد.    است انسان  

مکمل همدیگر باشند و برای رسیدن به یک رویکرد جامع تر نسبت به شناخت مورد  

 استفاده قرار گیرند. 
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